
یکي از دو گزینة یکتاپرستي یا چندخدایي، 
ایمان یا کفر، و حقّ پذیري یا حقیقت گریزي 
شاکراً  إمّا  السبیل  هدیناه  »إناّ  برخوردارند: 
راه  به  را  انسان  ما  3[؛  کفوراً«]انسان:  إمّا  و 
)راست( راهنمایي نمودیم )و به او اختیار 
دادیم( که فرمانبردار و سپاسگزار باشد، یا 

نافرمان و ناسپاس.

دو  این  از  کدام  هر  منادیان  و  بانیان 
قواعد،  چندخدایي(،  و  )یکتاپرستي  گزینه 
راهکارها و برنامه هایي را فراراه گرویدگان 
آنها قرار داده اند و تاریخ بشري که مملوّ از 
نزاع هاي فکري، فرهنگي و اجتماعي میان 
بر  انکارناپذیر  شاهدي  دیدگاه هاست،  این 
وجود این روش ها و سنتّ ها مي باشد، و این 
یک واقعیت است که تا زماني انسان، انسان 
برخوردار  انتخاب  اراده و حقّ  از  و  است 
است، نبرد میان یکتاپرستي و چندخدایي و 
حقّ و باطل میان افراد و جامعه هاي بشري 

هر که را در دل شک و پیچانیست
در جهان او فلسفيْ پنهانیست
حکمت دنیا فزاید ظنّ و شک
حکمت دیني برد فوق فلک

                                             )مولوي(
فیلسوفان  اظهارنظرهاي  و  باورها  بیان 
در رابطه با »مبدأ و معاد، وحي و نبوّت، 

نصوص و متون 
دیني و پیوند میان علم و دین و ...« قدمتي 
دیرینه دارد و در هر عصري با اهداف و 

ادبیات خاصي و با پشتوانه هاي پیدا و 
پنهان و اسباب

وانگیزه هـاي درونـي و بیـروني 
ذهـن  و  نـمـوده  خـودنمـایي 
مشغول  خود  به  را  بسیاري 
عـصــر  در  اسـت.  کـرده 
دیدگاه ها  این  نیز  حاضـر 
در رسـانــه هـاي گفتـاري، 
از  بسیاري  در  و  نوشتاري 
ممالک شرقي و غربي گاه و 
بي گاه مطرح مي شوند که نیاز 

به شبهـه زدایـي و روشنگـري 
دارند.

که  است  گفتني  مقدمه  به طور 
دین  به  هدایت  رسولان،  رسالت 

به  آدمیان  راستین در راستاي راهنمایي 
برترین بینش و روش، و تلاش و خیزش 
براي تحقّق آرامش دروني و عدالت و امنیت 
تکامل طلبي  ویژگي  تحقّق  و  اجتماعي، 
در  بسترسازي  و  بشري  معنوي  و  مادّي 
بوده  بشر  آفرینش  اهداف  تحقّق  جهت 

است که عبارت اند از:
جاعل  »إنيّ  مسئوليت پذيري:  و  1. خلافت 

في الأرض خليفة« ]بقره: 30[؛
2. عبادت، بندگي و بالندگي معنوي: »و ما 
لیعبدون« ]ذاریات:  إلا  الإنس  و  الجن  خلقت 

56[؛
من  أنشاکم  »هو  سازندگي:  و  عمران   .3

الأرض و استعمرکم فیها« ]هود: 61[.
و  سنتّ ها  و  قرآن،  آموزه هاي  پایة  بر 
از  انسان ها  هستي،  نظام  بر  حاکم  قوانین 
آزادي انتخاب دین و نوع زندگي، انتخاب 

وجود داشته و خواهد داشت.
یکي از کهن ترین و پرماجراترین میادین 
و  »وحي مداري  نزاع  میدان  رویارویي ها، 
مدعیان  و  طرف،  یک  از  نصوص گرایي« 
»خردورزي و فلسفه« از طرف دیگر بوده 
گونه هاي  به  ادوار  و  قرون  تمامي  در  که 
متفاوتي وجود داشته و پیامدهاي فرهنگي، 
شده  سبب  را  خاصي  سیاسي  و  اجتماعي 
خردمندان  و  دانشمندان  از  بسیاري  است. 
و  خردورزي  ادعاي  که  باورند  این  بر 
اصـلاح گـري فیلسوفـاني همچـون 
فـارابـي،  ارسـطـو،  افـلاطـون، 
و...  فویرباخ  هگل،  ابن سینا، 
و مقـلـدانـشـان در معـیـار 
دیـن، دانـش و خـردورزيِ 
ضابطـه منـد، از پـایـه هاي 
چوبـیـن و بـي تمـکـیـن 
برخوردار بوده و در عمل 
را  سردرگمي  جز  چیزي 
عایـــد پیروانشان ننموده 

است. 
 ـ  غزالي  ابوحامد  امام 
کسي که سیدّ حسین نصر او 
چوبین  پاي  شکستن  مأمور  را 
کتاب  در  ـ  مي شمارد  فیلسوفان 
المنقذ من الضلال، فلاسفه را به سه 
»الاهیون«  و  »طبیعیون«  »دهریون«،  گروه 
تقسیم کرده و افلاطون و ارسطو را در دستة 
سوّم جاي مي دهد، و البته ـ بنابر دلایلي ـ 
همه را بي محابا از دم تیغ زندقه مي گذراند. 
آنان  آراي  همة  است  »لازم  مي گوید:  او 
)فلاسفة یوناني( و آن فیلسوفان مسلماني را 
که از آنان پیروي کرده اند، همچون ابن سینا 
بدانیم،  کفرآمیز  آرایي  غیره،  و  فارابي  و 
ولي باید دانست که هیچ  یک از فیلسوفان 
اندازة  به  ارسطو،  فلسفة  نقل  در  مسلمان، 
المنقذ  )غزالي،  نکرده اند.«  تلاش  تن  دو  این 

من الضلال: 90( 
نیز  تاریخ،  فلسفة  بنیانگذار  ابن خلدون، 
تحت  گفتاري  در  ابن خلدون  مقدمة  در 
عنوان »در ابطال فلسفه و فساد کساني که 
در آن ممارست مي کنند« فلسفه را  دانشي 

عبدالعزيز‌سليمي
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مي نامد که زیان عظیمي را به دین مي رساند. 
)مقدمة ابن خلدون: 1088/2( ابن خلدون فیلسوفان 
را چنین توصیف مي کند: »آنان خود را از 
باورند  این  بر  و  کرده اند  گمان  خردمندان 
که  ماهیت و احوال کلّیة امور و اشیاي عالم 
وجود، خواه حسّي و خواه ماوراي حسّي، 
نظریات  به وسیلة  آنها  علل  و  اسباب  با 
ادراک مي شوند  قیاس هاي عقلي  فکري و 
و منشأ عقاید ایماني نیز باید از ناحیة نظر 
و عقل باشد، نه از طریق شنیدن و نقل. این 
آنها  نامدارترین  مي نامند.  فلاسفه  را  گروه 
عبارت اند از: ابونصر فارابي در قرن چهارم 
به روزگار سیف الدوله و ابوعلي  سینا ... . 
و باید دانست که راهي که آنان برگزیده و 
رأي و نظریه اي که بدان معتقد شده اند، از 

همة وجوه باطل است.« )همان: 1088ـ 1091(
قابل کتمان نیست که گفتار ابن خلدون 
در این باره، خود بیانگر مهارت و احاطة او 
بر فلسفه است؛ زیرا  سخن او عقلي و بر 

پایة استدلالات منطقي است.
فارابي گفته است: »هم فیلسوف و هم 
پیدا  ارتباط  فعّال  عقل  با  مي توانند  پیامبر 
کنند؛ فیلسوفان از طریق تعقّل، و پیامبران 

از راه تخیلّ!« )زبیدي، مصادر  المعرفه: 149( 
 ابن سینا نیز گفته است: »زماني که انسان 
از نظر تعقّل به سطح عالي برسد، مقام او از 

مقام نبوّت بالاتر مي رود.« )همان: 146(
ابتداي  در  لاهوري،  محمّداقبال  علامه 
اسلام«  در  دیني  فکر  »بازسازي  کتاب 
مي گوید: »قرن ها فکر دیني ما تحت سلطة 
تفسیر  را  قرآن  هرچه  و  بود  یوناني  فکر 
کردیم و خواندیم، همه را در پوتو آن فکر 
و از نگاه آن چشم دیدیم و خواندیم. اکنون 
وقت آن است که از این زندان آزاد شویم، 
این عینک را از دیدگان برداریم و آزادانه  تر 
او  کنیم«.  نظر  دیني  حقایق  به  پاک تر  و 
معتقد است که پیش فرض هاي یوناني ما را 

به خفگي فکري افکنده است.
سخني  معاصر،   فیلسوفان  از  یکي 
عقلانیت،  »پروژة  دارد:  مضمون  بدین 
این سخن  معناي  است.«  غیرعقلاني  خود 
چیست؟ این سخن بدین معناست که وقتي 
شما تصمیم مي گیرید که عقلاني باشید و به 
عقل اعتماد کنید، خود این تصمیم بر مبناي 
اگر  چون  است،  نشده  اتخاذ  عقلي  برهان 
اوّل شما  باشد، دور لازم مي آید.  این گونه 

حجّیت  آن گاه  کنید،  اعتماد  عقل  به  باید 
عقلاني  دوباره  سپس  و  بپذیرید  را  عقل 
آن  بیاوریم  ایمان  عقل  به  باید  ما  بشوید. 
هم ایمان بي حجّت. ما عقل را قبول داریم 
را  عقل  دلیل  چه  به  بپرسد  کسي  اگر  و 
جواب  سؤال  این  مي گوییم:  دارید؟  قبول 
ندارد. اگر بخواهیم دلیل بیاوریم باید دلیل 
باید  سابق  رتبة  در  یعني  بیاوریم،  عقلاني 
حجّیت عقل را قبول کرده باشیم تا بتوانیم 
بیاوریم. پس خود عقلانیت،  دلیل عقلاني 
غیرعقلاني است؛  یعني مسبوق به عقلانیت 
نیست. عقلانیت خودش از عقلانیت آغاز 
تعبیر  به  است.  بي حجّت  یعني  مي شود 
را  عقلانیت  است.  انتخاب  یک  دیگر، 

انتخاب مي کنیم و به عقل اعتماد مي کنیم.
تجربي  دانش  و  خدمات  به  احترام  با 
فیلسوفان، بر این باورم که بسیاري از آنان 
بدون  کلام  و  وحي  با  بیگانگي  سبب  به 
و  شدن  مغلوب  یا  خداوند،  ریب  و  شک 
شکست خوردن در برابر رجحان هاي عقلي 
مصالح  و  منافع  و  دروني  یا کشش هاي  و 
دنیوي قرباني اهداف پیدا و پنهاني شده اند. 
علّت  به  نیز  مقلّدان  از  بسیاري  هرچند  و 
و  خودبرتربیني  بیماري هاي  به  شدن  ابتلا 
شهرت طلبي و ... در سراشیبي سقوط قرار 
گرفته اند، امّا این امیدواري وجود دارد که 
زماني فرا برسد که آنان به خود آیند و به 

بازسازي باورهاي خویش بپردازند. 
که چرا  دارد  پرسشي وجود  این جا  در 
شیفتة  روشنفکري  مدّعیان  از  بسیاري 
فلاسفه غرب، در رابطه با خداوند، وحي، 
آراي  مطالعة  جاي  به   ... و  نبوّت  قیامت، 
بالانش،  لامني،  فلیستي  مانند  فیلسوفاني 
را  وحي  مصدر  که   ... و  کانت  اسپینوزا، 
فردي  سالم  زندگي  اساس  و  خداوند 
پیامبران  پیام  از  تبعیت  در  را  اجتماعي  و 
از نظریات فلاسفة مادّي  مي دانستند، غالباً 
و ماتریالیست مانند هگل، اوگوست کونت، 

فویرباخ و ... تبعیت مي کنند؟! )همان: 135( 
البته راز آن زیر سر سوداگران سکولارِِ 
دیروز  مارکسیست  هاي  و  امروز  ضددین 
نهفته است که از همة امکانات و فرصت ها 
براي به انزوا کشیدن دین و معنویت بهره 
و  آورند  به دست  ناني  و  نامي  تا  مي گیرند 
و  عقل  خالق  خداوندِ  که  را  حقیقت  این 
انسان در قرآن صد ها بار آنان را به اندیشه 

و خردورزي در مورد خویشتن و پدیده هاي 
نظام هستي فراخوانده و بنابر روایتي »یک 
ساعت تفکّر و اندیشه از هفتاد سال عبادت 

باارزش تر است« را نادیده مي گیرند.

نقد و بررسي پاره اي از
ادّعاها و شبهه هاي عقل گرايان

سنتّ(  و  قرآن  )تعالیم  دیني  نصوص   )1
مي رسد  فرا  زماني  و  دارند  مصرف  تاریخ 
که علم و عقل جمعي جایگزین احکام دین 

شود!
مجموعة  که  است  یادآوري  به  لازم  ـ 
تعالیم و آموزه هاي دین به سه بخش،  مباني 
اعتقادي، اصول احکام عملي و ارزش هاي 
دو  به  تغییر  و  ثبات  جهت  از  و  اخلاقي 
بخش »ثوابت و متغیرّات« تقسیم مي شوند. 
ثوابت: اساس و رمز هویتّ دیني و تمایز 
امّت اسلامي از دیگر ادیان و ملّت هاست، 

و عبارت است از:  
ایمان  و  توحید  )مانند:  اعتقادي  ثوابت   .1
آسماني،  کتاب هاي  ملائکه،  خداوند،  به 

پیامبران و قیامت(؛
2.  ثوابت عبادي )نماز، روزه، حج، زکات، 

جهاد(؛
3. ثوابت اخلاقي )صداقت، امانت، تواضع، 
شجاعت  بخشندگي،  شکیبایي،  وفاداري، 

و...(؛ 
در عرصة سیستم  کلّي  قواعد  و  اصول   .4
)مانند:  اقتصادي  و  اجتماعي  سیاسي، 
انتخابي بودن حاکمان، شورا و مردم سالاري 
ـ یا به تعبیر دیگر بنابر علم و عقل جمعي 
ـ ، عدالت، آزادي، تحریم ربا، احتکار و... 
خانوادگي  و  مالي  احکام  از  اندکي  موارد 
مانند:  مقدار ارث برخي از وارثان و نکاح 

و طلاق و ...(.
که  است  به گونه اي  تعالیم  این  طبیعت 
دگرگوني زمان و تغییر اوضاع و احوال بر 
آنها تأثیرچنداني ندارد؛ بدین معنا که ایمان 
نماز  احکام  و  توحید  اصل  و  خداوند  به 
رعایت  و  امانت  بودن  مطلوب  و  روزه  و 
و  دولت مردان  بودن  انتخابي  صداقت، 
عدالت و آزادي، به هیچ وجه دچار کهنگي 
انسان  ناکارآمدي نمي شود و مادامي که  و 
انسان است و داراي چنین ساختار وجودیي 
و  عدالت  و  تعالي  و  تزکیه  لازمة  است، 
گرو  در  او  پیشرفت  و  امنیت  و  دادگري 
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مراعات این اصول و ثوابت است.
جوزي  ابن قیمّ  امام  که  همان گونه  و 
نهایي شریعت،  و  اصلي  »مقصد  مي گوید: 
تأمین مصالح و منافع مادّي و معنوي،  فردي 
و اجتماعي، دنیوي و اخروي، و جلوگیري 
از مفاسد و مضار مادّي و معنوي، دنیوي و 
اخروي در ارتباط با افراد و جامعه هاست«.
به  مي توان  را  ثوابت  و  اصول  این 
خطوط قرمز و منافع و مصالح درجة اول 
نمود؛  تشبیه  کشورها  اساسي  قوانین  یا  و 
کشورها  اساسي  قوانین  که  تفاوت  این  با 
ذهن  تراوش   و  علم  حاصل  که  آنجا  از 
پس  مکان اند،  و  زمان  به  محدود  و  انسان 
از مدّتي به تغییر و تبدیل نیاز پیدا مي کنند؛ 
امّا اصول و ثوابت اسلام از آنجا که وحي 
الهي و برخاسته از علم و حکمت مطلق و 
نامحدود خداوند هستند، هیچ گاه به تغییر و 
دست کاري نیاز پیدا نمي کنند. به هیچ وجه 
ممکن و معقول نیست زماني پیش بیاید که 
و  چندخدایي خوب  و  و شرک  بي ایماني 
مطلوب و ایمان و توحید بد و مذموم جلوه 
نمایند، یا انسان تکامل طلب از نماز و نیایش 
و روزه و صداقت و بخشندگي بي نیاز شود 
و جاي آنها را قطع ارتباط روحي و معنوي 
با خداوند، دروغ گویي، بخل و نکاح محارم 
و  دانش  اهل  براي  زیر  احکام  آیا  بگیرد. 
اندیشه و برخوردار از فطرت و روان سالم 

داراي تاریخ مصرف اند؟!
صلّي الله علیه وسلّم   پیامبر  زبان  از  قرآن 
مي گوید: »و أوحي إليّ هذا القرآن لأنذرکم 
به و من بلغ« ]انعام: 19[؛ این قرآن به من وحي 
شده است تا شما و تمام کساني را که این 

قرآن به آنها مي رسد به وسیلة آن بیم دهم.
متغیرّات:  دیگر آموزه هاي دیني با حفظ 
و  اهداف  مراعات  و  قواعد  و  اصول  آن 
مقاصد شریعت، تعدیل پذیر و تغییرپذیراند 
نیازهاي  نمودن  برآورده  جهت  در  و 
جوامع بشري و بر پایة راهکارهاي اجتهاد 
و  متخصّصان  به وسیلة  پیشرفته  و  علمي 
فرهنگي،  سیاسي،  حقوقي،  کارشناسان 
اجتماعي، روان شناسي و اقتصادي با توجه 
زمان،   تحوّلات  و  علمي  پیشرفت هاي  به 
و  تغییر  قابل  احوال  و  اشخاص  مکان، 

تبدیل هستند.

2( ارزش هاي اخلاقي متغیرّاند و به وسیلة 

مشخّص  اخلاق شناسان  و  فیلسوفان 
این  پیامبران،  از  پس  یعني  مي شوند؛ 
فیلسوفان و اخلاق شناسان اند که مي توانند 
و  خوب  یعني  جامعه  اخلاقي  ارزش هاي 
تغییر  یا  کنند  تعیین  را  زیبا  و  بد و زشت 

دهند!
ـ در جواب این ادّعا باید گفت که اصول 
فطرت  با  سازگار  اخلاقي  قواعد  و  کلّي 
بشري و روابط اجتماعي از جانب خداي 
پیامبران و فیلسوفان، و توسّط پیامبران بیان 
شده اند که با گذر زمان و تفاوت مکان و 
مردم، نیازي به تغییر جا و جایگاه آنها پیدا 
نمي شود. به عنوان مثال مي فرماید: »و أوفوا 
به  34[؛  مسئولاً« ]اسراء:  کان  العهد  إن  بالعهد 
عهد و پیماني )که با خدا و مردم بسته اید( 
عهد  درباره(  )شما  از  که  زیرا  کنید؛  وفا 
الله  »لیجزي  مي شود.  بازخواست  پیمان  و 
الصادقین بصدقهم«]احزاب: 34[؛ تا که خداوند 
صادقان را به خاطر صدقشان پاداش بدهد. 
إلي  الأمانات  تؤدوا  أن  یأمرکم  الله  »ان 
أهلها و إذا حکمتم بین الناّس أن تحکموا 
به شما  به راستي خداوند  بالعدل«]نساء: 58[؛ 
به صاحبان  را  امانت ها  که  مي دهد  دستور 
امانت برسانید، و هنگامي که در میان مردم 
حکومت و قضاوت کردید، به عدالت رفتار 

کنید.
نویني  امور  پدیده ها و  با  ارتباط  امّا در 
پزشکي،  اخلاق  رسانه اي،  اخلاق  مانند 
با  و...  تبلیغاتي  اخلاق  اینترنتي،  اخلاق 
در  شده  بیان  اخلاقي  اصول  به  توجّه 
مراعات  ضرورت  مانند  پیامبران  رسالت 
کرامت  و  حرمت  حفظ  امانت،  صداقت، 
اهانت  خیانت،  دورغ،  از  پرهیز  و  بشري، 

و  کارشناسي  هیئت هاي  توسّط   ... و 
متشکل از متخصّصان دیني، جامعه شناسي 
ابلاغ  مردم  به  و  تبیین  روان شناسي  و 

مي شوند.
پیامبران  با  فیلسوفان  شمردن  همسان 
و  اخلاقي  ارزش هاي  تمام نماي  آینة   که 
و  صداقت  پاکي،  از  تمام عیاري  الگوهاي 
خدمت به خلق بوده اند، به راستي جفا به 
که  پیامبراني  است؛  بشري  جامعة  و  آنان 
خداوند دربارة آخرین آنان، خاتم پیامبران 
حضرت محمّد مصطفي صلّي الله علیه وسلّم،  
مي فرماید: »و إنکّ لعلي خلق عظیم«]قلم: 4[؛ 
تو از اخلاق بلند و با عظمتي برخورداري.

تجارب  به  را  اخلاقي  ارزش هاي 
نوعي  نشانة  نمودن  موکول  فیلسوفان 
خودباختگي و بي اطّلاعي از تاریخ زندگي 
فیلسوفان است که جز تعداد انگشت شماري 
و  روحي  بیماریهاي  از  بقیه  الاهیون،  از 

اخلاقي رنج مي برده اند.
مي گوید:  سروش  عبدالکریم  دکتر 
و  خیالي  است  خدایي  فیلسوفان  »خداي 
دست نایافتني و با صدها بحث و جدل به 
پیامبران  خداي  امّا  شدني،  اثبات  زحمت 
رگ  از  که  دوست داشتني  است  خدایي 
و  است  نزدیک تر  انسان ها  به  بناگوش 
در  و  مي گیرند  را  مؤمنان  دست  پیامبران 

دستان با محبت او قرار مي دهند.«
مقایسة فیلسوفان که خامي و خیال بافي 
بسیاري  زندگي  بر خرمن  آنان  از  بسیاري 
که  پیامبران  با  افکنده،  آتش  انسان ها  از 
برگزیدة خداوند و پیام آور هدایت و دین 
ایمان،  پرفروغ  چراغ  مشعل دار  راستین، 
آزادي و رهایي، و صادق و امانتدار بودند، 
نیازمند  جنون آمیز  جرئتي  و  جسارت  به 

است. 

3( وحي نوعي تجربة باطني پیامبران بوده 
که براي دیگران نیز تکرارپذیر است! 

ـ در میان مسلمانان براي اوّلین بار ابونصر 
فارابي و ابوعلي سینا بودند که به تقلید از 
فلاسفة یونان، گفتند:  »وحي حاصل تراوش 
یا  قمر  عقل  را  آن  که  است.«  فعّال  عقل  
عقل دهم نیز مي نامیدند. همچنین مي گفتند: 
خود  قوي  متخیلّة  نیروي  سبب  به  »پیامبر 
در  مي نمود،  مجسّم  را  وحي  فرشتة  نزول 
حالي که چیزي نبود جز صدا و نداي باطني 

با  فيلسوفان  شمردن  همسان 
تمام نماي  آينة   كه  پيامبران 
الگوهاي  و  اخلاقي  ارزش هاي 
صداقت  پاكي،  از  تمام عياري 
به  بوده اند،  خلق  به  خدمت  و 
جامعة  و  آنان  به  جفا  راستي 
كه  پيامبراني  است؛  بشري 
آنان،  آخرين  دربارة  خداوند 
محمّد  حضرت  پيامبران  خاتم 
صلّي الله عليه وسلّم،   مصطفي 
و  بلند  اخلاق  از  تو  مي فرمايد: 

با عظمتي برخورداري

دين  به  هدايت  رسولان،  رسالت 
راهنمايي  راستاي  در  راستين 
آدميان به برترين بينش و روش، و 
تلاش و خيزش براي تحقّق آرامش 
دروني و عدالت و امنيت اجتماعي، 
و تحقّق ويژگي تكامل طلبي مادّي 
در  بسترسازي  و  بشري  معنوي  و 
آفرينش  اهداف  تحقّق  جهت 
از:  عبارت اند  كه  است  بوده  بشر 
مسئوليت پذيري؛ و  خلافت   .1 
 2. عبادت، بندگي و بالندگي معنوي؛
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خود او«. )زبیدي، مصادرالمعرفه: 149(
البته از ابونصر فارابي که در بغداد فلسفه 
را از دو فیلسوف مسیحي به نام هاي یوحنا 
بن حیلان و متي بن یونس آموخته و مباني 
اندیشه اش را دربارة »خدا، وحي،  نبوّت و...« 
آیات  از  پایة فلسفه قرار داد و بسیاري  بر 
از  همچنین  و  بود،  گرفته  نادیده  را  بینّات 
شاگردش ابوعلي سینا،  انتظاري بیش از این 
نمي رفت. هرچند فارابي در روزهاي پایاني 
عمر خود به شاگردان و اطرافیانش توصیه 
کرد که مثل او عمر خود را در فلسفه تباه 
نکنند! امّا باقیات سیئات فلسفي اي که آنان 
همچنان  متأسفانه  نهاده اند  برجاي  خود  از 
قرباني مي گیرد. آنان همچنین ادعا مي کردند: 
»قرآن از جانب عقل فعّال به صورت معاني 
مجرّد از الفاظ بر قلب پیامبر تراوش نموده 
و خود پیامبر الفاظ را براي آن معاني در نظر 

گرفته است«. )همان: 149(
امام غزالي در کتاب المنقذ من الضلال 
و علّامه ابن حجر عسقلاني در لسان المیزان 
)291/2( و ابن حموي شافعي و امام ابن قیمّ 
جوزي نیز در کتاب إغاثة اللهفان )196/2( 
را  فارابي  ابونصر  و  ابن سینا  و شفاءالعلیل، 
به خاطر باور به »قدمت عالم )غیرمخلوق 
بودن جهان( و عدم ایمان به معاد جسماني 
و این که خداوند تنها از کلیات امور جهان 
از جزئیات آن، گمراه معرفي  نه  خبر دارد 

کرده اند. 
مولانا رومي دربارة فیلسوفان سخنان نغز 

و پرمغزي دارد:
فلسفي کو منکر حناّنه است/ از حواس 
اولیا بیگانه است/ گوید او که پرتو سوداي 
خلق/ بس خیالات آورد در رأي خلق/ بلک 
عکس آن فساد و کفر او/ این خیال منکْري 
را زد برو/ فلسفي مر دیو را منکر شود/ در 
همان دم سخرة دیوي بود/ گر ندیدي دیو را 
خود را ببین/ بي جنون نبوْد کبودي در جبین/ 
هرکه  را در دل شک و پیچانیست/ در جهان 
او فلسفيْ پنهانیست/ مي نماید اعتقاد و گاه 
سیاه/.../  رویش  کند  فلْسف  رگ  آن  گاه/ 
فلسفي خود را ز اندیشه بکشت/ گو بدَو کو 
راست سوي گنج پشت/ گو بدَو چندان که 
از مراد دل جداتر مي شود/  افزون مي دَوَد/ 
جاهدوا فینا بگفت آن شهریار/ جاهدوا عناّ 
نگفت اي بي قرار/ همچو کنعان کو ز ننَگْ 
نوح رفت/ بر فراز قلّة آن کوه زفت/ هرچه 

افزون تر همي جست او خلاص/ سوي کُه 
از مناص/.../ اي بسا علم و  مي شد جداتر 
ذکاوات و فطَِن / گشته رَه رو را چون غُول 
و راه زن/ بیشتر اصحاب جنتّ ابلهند/ تا ز 
شرّ فیلسوفي مي رهند/ خویش را عریان کن 
از فضل و فضول/ تا کند رحمت بتو هر دم 
نزول/.../ از مُفَلْسف گویم و سوداي او/ یا 
ز کشتي ها و دریاهاي او/ بل ز کشتي هاش 
کآن پند دلست/ گویم از کل، جزو در کل 
داخلست/ هر ولي را نوح و کشتیبان شناس/ 

صحبت این خلق را طوفان شناس.
لازم  را  نکته  چند  توضیح  اینجا  در 
مي بینم: اوّل این که تکفیر برخي از فلاسفه 
و یا هر کس دیگري مشروط بر این است 
و  بیناّت  آیات  انکار  بر  عمر  پایان  تا  که 
باورهاي  در  و  مانده  باقي  دین  ضروریات 
خود راه »توبه و اصلاح« را در پیش نگرفته 
باشند. دوّم:  اصل و قاعده بر بیان و تعریف 
و  توحید  و  ایمان  و  کفر  موارد  و  ماهیت 
شرک است و نام بردن از اشخاص و تکفیر 
ایشان با منهج و مدرسة اصلاحي و وسطي 
اهل  علما،  جمهور  سوّم:  ندارد.  هم خواني 
از  بسیاري  امّا  نمي کنند،  تکفیر  را  »تأویل« 
علماي فریقین در مورد گمراهي برخي از 

فلاسفه اتفاق نظر دارند.

4( سرزمین هاي پیامبرخیز از عقب ماندگي 
داراي  عرب  مردم  و  مي بردند  رنج  عقلي 

تمدّن نبودند؟
تاریخي  واقعیت هاي  با  ادعا  این  ـ 
مصري،  تمدّن هاي  زیرا  ندارد؛  هم خواني 
مباني  داراي  که  ـ  بابلي  فنیقي،  آشوري، 
ـ  بوده اند  خویش  خاص  علمي  و  فلسفي 

داوودي،  ابراهیمي،   سرزمین هاي  در  همه 
قرن ها  و  آمده  پدید  عیسوي  و  سلیماني 
طرفي  از  بوده اند.  تمدّن  و  علم  پرچمدار 
داوود  بسیار عظیم حضرات  تمدّن  از  چرا 

و سلیمان سخني نمي گویند؟! 
بي عدالتي،  در عرصة  یونانیان  تمدّن  امّا 
زنان  حقوق  نمودن  پایمال  طبقاتي،  نظام 
نمودن  غارت  و  وحشي گري  بردگان،  و 
دسترنج دیگران سرآمد همگان بوده است. 

از طرفي یادآوري این نکته را لازم مي بینم 
که ملاک برتري یک جامعه در تمدّن مادي 
و ساختن اهرام و ابوالهول و باغ هاي معلّق 
بابل و قصرهاي افسانه اي یونان از راه غارت 
دسترنج زحمت کشان و فدا نمودن هزاران 
انسان در لابه لاي اهرام نیست، بلکه نشانة 
برتري و تمدّن یک ملت به میزان پایبندي 
به دادگري، آزادگي و زمینه سازي براي رشد 
اصیل  هویتّ  با  متناسب  معنوي  و  مادّي 
انسان ها بستگي دارد؛ و این در حالي است 
که تمدّن هاي مادّي قدیم و جدید به میزان 
زیادي نسبت به عدالت اجتماعي و معرفت 

و معنویت بشریت جفا کرده و مي کنند.

5( ادیان در ایجاد تمدّن نقش و جایگاهي 
نداشته و ندارند!

ـ علوم از نگاه اسلام به علوم دیني و علوم 
غیردیني تقسیم بندي نمي شوند، بلکه از نظر 
اسلام علوم بر پایة نتیجه و دستاوردشان به 
علوم مفید و سازنده و علوم مضر و مخرّب 
تقسیم مي شوند. همة علومي که در خدمت 
و  دنیوي  معنوي،  و  مادّي  منفعت  و  خیر 
انسان ها  سازندگي  و  پیشرفت  و  اخروي 
مسلمانان  و  اسلام  احترام  مورد  باشند، 
هستند و مسلمین قرن ها پرچمدار دانش و 

پیشرفت بوده اند.
خبر  واقعیت  این  از  همگان  همچنین 
تضاد  نظریة  پیدایش  زمینة  که  دارند 
و  معتقدات  به  دین  و  علم  رویارویي  و 
وسطي  قرون  کلیساي  ارباب  تصرّفات 
دانشمندان  و  دانش  با  رویاروییشان  و 
برمي گردد که در نهایت به پیروزي دانش 
و  علمي  رنسانس  آغاز  و  دانشمندان  و 
که  اسلامي  امّا  انجامید.  اروپا  در  صنعتي 
قرائت  به  دستور  با  آن  الهي  پیام  اولین 
و  قلم  به  و  مي شود  آغاز  مطالعه  و 
پایة  و  مي خورد  سوگند  آن  تراوش هاي 

با  فيلسوفان  شمردن  همسان 
تمام نماي  آينة   كه  پيامبران 
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كه  پيامبراني  است؛  بشري 
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آفرينش  اهداف  تحقّق  جهت 
از:  عبارت اند  كه  است  بوده  بشر 
مسئوليت پذيري؛ و  خلافت   .1 
 2. عبادت، بندگي و بالندگي معنوي؛

3. عمران و سازندگي
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اصلي ترین و مهم ترین باورش را براساس 
إلا  إله  لا  أنهّ  »فاعلم  مي دهد:  قرار  علم 
معبود  هیچ  قطعاً  که  بدان  19[؛  الله«]محمد: 
و مستعاني جز الله، حقّانیت و مشروعیت 
که  مي دهد  فرمان  ایمان  اهل  به  و  ندارد. 
آن  خبرة  و  متخصّص  از  را  پرسشي  هر 
بپرسند: »فسئل به خبیراً«]فرقان: 59[؛ دربارة 
آن از خبره و کارشناس بپرس!« و پیام آور 
نور و رحمتش طلب علم را بر هر زن و 
چند  هر  مي شمارد،  واجب  مسلماني  مرد 
اندازة  به  علم  طالب  و  علم  مرکز  فاصلة 
باشد.  مدینه و سرزمین چین  فاصله شهر 
انسان ها  به  خطاب  آن  کتاب  که  اسلامي 
و  الأرض  من  أنشأکم  »هو  مي گوید: 
استعمرکم فیها«]هود:61[؛ اوست که شما را 
از زمین پدید آورد و از شما خواست که آن 
را آباد کنید. دیني که جوهر قلم عالمان را 
از خون شهیدان برتر مي شمارد. همچنین 
مي بینم  لازم  را  حقیقت  این  یادآوري 
و  دانشگاه ها  اولین  بشري  تاریخ  در  که 
و  بغداد  جندي شاپور،  در  نظامیه  مدارس 
سلجوقي  مسلمان  امیران  توسط  طوس 
امام  و  نظام الملک  خواجه  مدیریت  با  و 
جویني  امام الحرمین  و  غزالي  محمّد 
که  بودند  مسلمانان  شدند.  تأسیس 
بیمارستان هایي  بشري  تاریخ  در  اوّلین بار 
با بخش هاي مختلف جراحي، مراقبت  را 
دانشمندان  بار  اولین  براي  ساختند.  و... 
مسلمان ساعت را ساختند، الکل را کشف 
را  ریاضي  تئوري هاي  از  بسیاري  کردند، 
کشف و ارائه دادند و کتاب هایشان قرن ها 
اروپا تدریس مي شد. در  دانشگاه هاي  در 
ابتدایي  زندگي  در  اروپاییان  که  شرایطي 
که  بودند  مسلمانان  این  مي بردند،  به سر 
تمدّن عظیم اسپانیا را به وجود آوردند. آیا 
قیاس اسلام بر آیین مسیحیت و تصرّفات 
وسطي،  قرون  جاهلیت  و  کلیسا  ارباب 
کورکورانه  تقلیدي  و  جفاکارانه  قیاسي 
از  و  درمانده  لیبرالیسم  و  از سکولاریسم 

نیست؟ خودبیگانه 
جایگزین  ادعاي  دیگر  طرف  از 
احکام  جاي  به  علمي  نظریه هاي  شدن 
کلّي  آموزه هاي  حوزة  درآمیختن  دین، 
تجربي  دانش  حوزه  با  دیني  توجیهي  و 
دکتر سروش  قول  به  که  حالي  در  است، 
با  »باید ونباید ها« و دانش تجربي  با  دین 

»هست و نیست و کیفیت و کمیت« اشیا 
سروکار دارد.

دکتر سروش در مقالة »حکمت یونانیان 
واقع  »در  مي گوید:  ایمانیان«  حکمت  و 
به  را  ما  علم  و  دین  میان  منافات  توهّم 
این روزها بسیار  گمراهي خواهد کشاند. 
دیده ام و شنیده ام وقتي بحث روشنفکري 
که  مي کنید  فکر  مي شود،  مطرح  که  دیني 
است،  میان  در  دین  و  علم  میان  تضادي 
مثل این که شما بگویید بین عقل و ایمان 
و یا بین چشم و گوش تضاد هست. من 

هرگز چنین تضادي را نمي بینم«.
تجربي«   »علم  مطهري  آقاي  قول  به  و 
را  مقصد و هدف  »ایمان«  ابزار مي سازد، 
سرعت  تجربي«  »علم  مي کند.  مشخص 
مي بخشد، »ایمان« جهت و مسیر را تعیین 
است،  ابزارساز  تجربي«  »علم  مي کند. 

»ایمانِ « آگاهانه انسان ساز. 

و  بوده  پیامبر  دورني  دغدغة  قرآن   )6
الفاظ و معاني آن از خود اوست و معاني 
گرفته  قرار  خداوند  تأیید  مورد  تنها  آن 

است!
فارابي  ادعاي  همان  تقریباً  ادعا  این  ـ 
مقلدان  و  فایرباخ  هگل،  سینا،  ابوعلي  و 
را  »وحي  که  است  آنان  جدید  و  قدیم 
تراوش عقل فعّال و نیروي تخیلّ پیامبران 

مي آوردند«. به شمار 
بنابر آموزه هاي بري از شک  این یاوه 
علماي  اجماع  و  سنتّ  قرآن،   گمان  و 
خداوند  که  زیرا  است؛  مردود  مسلمان 
»و  مي فرماید:  پیامبرش  به  خطاب  متعال 
ما  أمرنا  من  روحاً  إلیک  أوحینا  کذلک 
کنت تدري ما الکتاب و لا الإیمان و لکن 
به من نشاء من عبادنا  نهدي  نوراً  جعلناه 
مستقیم« ]شوري:  إلي صراط  لتهدي  إنکّ  و 
پیشین  پیغمبران  به  ]که  همان گونه  52[؛ 
خود  فرمان  به  نیز  تو  به  کرده ایم[  وحي 
مایة  که  هدایتي  با  همراه  را  فرشته وحي 
تو  نزد  است،  پویایي  و  زندگي  و  جان 
نمي دانستي  آن  از  پیش  تو  فرستادیم. 
کدام  ایمان  و  چیست  )قرآن(  کتاب 
دادیم  قرار  نوري  را  قرآن  ما  ولي  است، 
و در پرتو آن هر کس از بندگان خویش 
تو  و  مي بخشیم.  هدایت  بخواهیم  که  را 
قطعاً )مردم را با این قرآن( به راه راست 

مي کني. راهنمایي 
و خطاب به حضرت موسي مي فرماید: 
الناّس  »قال یا موسي إنيّ اصطفیتک علي 
برسالاتي و بکلامي فخذ ما آتیتک و کن 
اي  گفت:  خدا  الشاکرین«]اعراف:144[؛  من 
موسي! من تو را با رسالت هاي خویش و 
با سخن گفتنم )با تو، از فراسوي حجاب 
که  )عصري  مردمان  بر  واسطه(  بدون  و 
را  بدانان  آسماني  احکام  تبلیغ  مأموریت 
داده ام  تو  به  آنچه  پس  برگزیدم،  داري( 
)یعني توراتي را که به دست تو سپرده ام، 
شکرگزاران  زمرة  از  و  برگیر  محکم( 

)نعمت  پروردگار سبحان( باش.
این  1ـ2[؛  القرآن« ]رحمن:  علّم  »الرّحمن 
را  قرآن  که  است  مهربان  همه  بر  خداي 

]به پیامبر[ آموزش داد.
پیام  ماهیت  پیامبر،  پیشینة  همچنین 
ادعا  این  خلاف  صحابه  اجماع  و  قرآن 
ادعا  این  واقع  در  مي نماید؛  ثابت  را 
و  هذیان گویي  صدها  از  دیگر  هذیاني 
بیگانه  باطنيِ  نفساني فلاسفة  وسوسه هاي 
الهي  رسالت  و  وحي  حقیقت  و  روح  با 

مي باشد.
در آغاز و انجام کلام خداوند، حجّت 
مي فرماید:  که  است  این  الهي  تام وتمام 
الذين  قال  بينات  آياتنا  عليهم  تتلي  إذا  »و 
لايرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدّله 
قل ما يكون لي أن أبدّله من تلقائ نفسي إن 
أتبّع إلا ما يوحي إليّ إنيّ أخاف إن عصيت 
هنگامي  15[؛  يوم عظيم«]یونس:  ربيّ عذاب 
خوانده  آنان  بر  ما  روشنگر  آیه هاي  که 
مي شود، کساني که به ملاقات ما )در روز 
قرآني  ندارند، مي گویند:  ایمان  رستاخیز( 
تغییر  را  آن  یا  بیاور!  ما  براي  را  این  جز 
خودسرانه  که  ندارم  حقّ  من  بگو:  بده. 
بر  که  آنچه  از  تنها  بدهم.  تغییر  را  آن 
من وحي مي شود پیروي مي نمایم. اگر از 
عذاب  از  کنم،  تخطّي  پروردگارم  فرمان 

روز بسیار بزرگ در امان نمي مانم.
پي‌نوشت‌ها:

ابن خلدون؛  مقدمة  عبدالرحمن؛  ابن خلدون،   .1
ترجمة محمّد پروین گنابادي؛ تهران: بنگاه ترجمه 

و نشر کتاب، 1353.
الفکر  في   مصادر المعرفه  عبدالرحمان؛  زبیدي،   .2

الدیني و السیاسي.
به  الضلال؛  المنقذ من  ابوحامد محمّد؛  3. غزالي، 

اهتمام احمد الصبلي؛ قاهره:1359هـ..
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